
معاون اجرائی ریاست جمهوری در سفر به 
زنجان با مدیران کل اســتان دیدار و به مدیران 
رهنمودهای لازم و ضروری را ارائه کردند. البته 
ایشــان در بخش بهداشت و درمان با توجه به 
سابقه تحصیلات و مشــاغل مربوطه، با تسلط 
مباحث را مطرح و شیوه های مناسبی را در این 
زمینه ارائه کردند، اما باید گفت در ســایر موارد 
نتوانســتند آن طور که باید و شــاید از عهده کار 

برآیند و نوعا به کلی گویی مبادرت ورزیدند.
یــاد خاطــره ای از زنده یــاد مهنــدس اکبر 
تــرکان افتــادم. ایشــان می گفــت در زمــان 
پیــروزی انقــلاب و در دوران دانشــجویی بــه 
استانداری ایلام منصوب شدم. پس از ورود به 
استانداری، مدیران کل را احضار و در جلسه ای 
رهنمودهــای مختلف را با ایشــان ارائه کردم. 
پس از جلســه یکی از دوستانی که از تهران به 
همــراه من به ایلام آمده بــود، در خلوت گفت 
که اینها در رشــته خود ســوابق بسیاری دارند، 
تو چگونه به خود جرئت دادی به آدم هایی که 
هم از تو سنشان بیشتر است و هم سابقه شان و 
هم تحصیلات مربوطه را دارند، رهنمود بدهی. 

تو مگر چه کاره ای؟
مرحــوم ترکان می گفت من به خود آمدم و 
ســعی کردم این امر را هم در استانداری و هم 

در سمت های بعدی رعایت کنم.
آن مثال را از معاونت اجرائی و این مطلب 
را از مرحــوم تــرکان آوردم کــه اهمیت توجه 
به تخصص و امر کارشناســی را یادآوری کنم. 
این همان گمشــده ای اســت که دولت حاضر 
مسامحتا یا تعمدا یا غفلتا به آن دچار شده و با 
وجود تظاهر به تخصص، اسیر جریانات کلامی 
و غیراجرائی شده است و حاضر به تجدید نظر 

در آن نیست.
چگونه می شــود که کشــوری مشــحون از 
عناصر متخصص خدمتگزار باشد و وجود آنان 
را انکار کنیم و در ناکجاآباد به  دنبال اجراکننده 

قوی باشــیم و این پیشــنهاد را به 
فــردی بدهیم کــه در اجــرا صفر 
مطلــق و در نظریه ها مشــحون از 

اوهام باشد.

جنگ گاهی با صدای انفجار آغاز می شود، 
امــا پایان آن معمــولا در ســکوت اتاق های 
مذاکره شــکل می گیرد. فاصلــه میان این دو 
نقطــه ممکن اســت ماه ها یا ســال ها طول 
بکشــد. در ایــن فاصله، هرچــه میدان جنگ 
گسترده تر شود، هزینه بازگشت به میز مذاکره 
نیــز افزایش می یابد. با این  حال، دیپلماســی 
دقیقا برای همین لحظه های دشــوار اســت؛ 
برای زمانی که طرف هــای درگیر هنوز درباره 
بســیاری از مســائل اختلاف دارند، اما ادامه 
تقابل نیز چشــم اندازی روشن پیش روی آنها 
نمی گذارد. نیویورک در این روزها شــاید یکی 
از همان فاصله ها باشد؛ شهری که نه صحنه 
صلــح و نــه امتداد مســتقیم میــدان جنگ 
است. هشتادویکمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل در شــرایطی برگزار می شود که 
جنــگ ایران و آمریــکا وارد هفتمین ماه خود 
شده، امنیت خلیج فارس با اختلال های جدی 
روبه رو اســت و پیامدهای مناقشه از مرزهای 
دو کشــور فراتر رفته اســت. حضور هم زمان 
مقام هــای بلندپایه ایران و آمریکا در نیویورک 
به خودی خود نشــانه مذاکره نیســت؛ اما در 
جهان دیپلماسی، نزدیک شدن فاصله فیزیکی 
گاهی امکان انتقال پیام هایی را فراهم می کند 
کــه از مســیرهای معمول دشــوارتر اســت. 
سخنان تازه دونالد ترامپ در مجمع عمومی 
نیز این وضعیت دوگانه را روشن تر کرده است. 
رئیس جمهور آمریکا از سیاست نظامی دولت 
خــود در قبال ایــران دفاع کرد و بــر نگرانی 
برنامه هســته ای تهران  واشــینگتن دربــاره 
تأکید کرد؛ اما در همان سخنرانی گفت  تصور 
می کند آمریکا پــس از انتخابات میان دوره ای 
ســوم نوامبر با ایران به توافق خواهد رســید. 
این گفته را نمی توان به معنای وجود توافقی 
پنهان یــا نزدیک بودن مصالحه دانســت. در 

بهترین حالت، نشــان می دهد که 
حتــی در اوج زبان فشــار، گزینه 
توافــق هنــوز از ادبیات رســمی 

واشینگتن حذف نشده است.
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بی اعتمادی؛ چالش سازمان ملل در  ۸۰ سالگی
۸۱ ســال پس از تأســیس ســازمان ملل متحد، جهان امــروز با یک 
تناقــض تاریخی روبــه رو اســت: هرچه مســائل جهانــی پیچیده تر و 
فرامرزی تر شده اند، اعتماد به مهم ترین نهاد چندجانبه جهان بیش از هر 
زمان کاهش یافته اســت. جنگ ها با شدت و قصاوت بیشتر ادامه دارند، 
بحران های انســانی عمیقا گســترش یافته اند، تغییرات اقلیمی به شکل 
تصاعدی شتاب گرفته اند، اهداف توسعه پایدار از برنامه عقب مانده اند و 
در بسیاری از بحران ها، سازمان ملل نتوانسته حداقل ترین انتظاری را که 
جامعــه جهانی از آن دارد، برآورده کند. از همین رو، «احیای اعتماد» را 
می توان مهم ترین چالش سازمان ملل در نهمین دهه حیات آن دانست؛ 
چالشی که دیگر صرفا متوجه دبیرخانه یا شورای امنیت نیست، بلکه به 

اعتبار کل نظام چندجانبه جهانی مربوط می شود.
نهادی با نیازهای امروز، معماری دیروز و انتظارات فردا؟

ســازمان ملل در ســال ۱۹۴۵ و در شــرایطی متولد شد که جهان از 
ویرانه هــای جنگ جهانی دوم بیــرون آمده بود. ۵۱ کشــور بنیان گذار، 
ســازمانی را طراحــی کردند کــه مهم ترین مأموریــت آن، جلوگیری از 
تکرار جنگ جهانی و ایجاد ســازوکاری برای مدیریــت اختلافات میان 
دولت ها و توازن قوا بین ابرقدرت ها بود. اما جهان سال ۲۰۲۶ با جهان 
۱۹۴۵ تفاوتی بنیادین دارد؛ تعداد اعضای ســازمان ملل به ۱۹۳ کشــور 
رســیده است، قدرت اقتصادی و سیاسی نوظهور در کشورهای آسیایی، 
آفریقایی و آمریکای لاتین افزایش یافتــه و بازیگران جدیدی در عرصه 
جهانی ظهور کرده اند. در مقابل، بخش مهمی از ساختار تصمیم گیری 
ســازمان، به ویژه شــورای امنیت، همچنان بازتاب مناسبات قدرت پایان 
جنــگ جهانی دوم و مالکیت بمب اتم اســت. همین شــکاف، یکی از 
سرچشمه های اصلی بحران مشروعیت سازمان ملل است: جهان تغییر 
کرده، اما ســاختار قدرت در مهم ترین نهاد تصمیم گیــری آن به اندازه 
کافی تغییر نکرده اســت. مهم ترین عامل کاهش اعتماد، البته عملکرد 
سازمان ملل در برابر منازعات و جنگ های جاری است. جنگ غزه، جنگ 
اوکراین و یکه تازی آمریکا و  اســرائیل در بحران های خاورمیانه، بار دیگر 
محدودیت های جدی نظام چندجانبه را آشــکار کرده اند. این تناقضات 
به حدی است که برخی معتقدند اسطوره سازمان ملل در غزه و مقابل 
چشم جهانیان دفن شــد. شاید سازمان ملل در بسیاری از این بحران ها 
توانســته نقش مهمی در کمک های بشردوســتانه، ثبت و مستندسازی 
وقایــع و ایجاد بســتر گفت وگو ایفا کند؛ اما تــوان آن برای جلوگیری از 
جنگ یــا وادارکردن طرف های درگیر به اجــرای تصمیمات بین المللی 
بســیار محدود بوده است. این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد کرده 
اســت: اگر قواعد بین المللی وجود داشته باشند ولی امکان اجرای آنها 
به اراده قدرت های بزرگ وابســته باشــد، اعتماد بــه آن قواعد چگونه 
حفظ خواهد شــد؟ مشکل تنها سازمان ملل نیست. منشور این سازمان 
زمانــی معنا پیدا می کند کــه دولت های عضو نیز به آن پایبند باشــند. 
بی اعتنایی برخی دولت ها -به ویژه قدرت های بزرگ- به قواعد و اصول 

منشور، در عمل اعتبار کل نظام چندجانبه را تحت تأثیر قرار می دهد.
بدافزاری به نام «حق وتو»

حق وتو در شــورای امنیت شــاید نمادین ترین نشانه این تضاد باشد. 
پنج عضو دائم شــورای امنیت -آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا- 
اختیار دارند با مخالفت خود مانع تصویب قطع نامه های ماهوی شــورا 
شوند. این ســازوکار در ســال ۱۹۴۵ با هدف حفظ مشارکت قدرت های 
بزرگ در نظم جدید جهانی طراحی شــد؛ امــا اکنون یکی از اصلی ترین 

محورهای انتقاد درباره اصلاح ســاختاری ســازمان ملل است. از منظر 
حقوقی، وتو بخشی از ساختار منشور است؛ اما از منظر سیاسی، پرسش 
درباره تناســب آن با جهان امروز همچنان پابرجاست. چگونه می توان 
ســازمانی را نماینده جامعه جهانی و منشور آن را مظهر برابری دانست 
کــه در مهم ترین تصمیمات امنیتی، قــدرت برتر و ویژه ای در اختیار تنها 
پنج کشــور قرار دارد؟ این پرســش به ویژه از سوی کشــورهای در حال 
توســعه و قدرت های نوظهور با جدیت بیشتری مطرح می شود. مشکل 
ســازمان ملل تنها به ناتوانی در پیشــگیری از جنگ و در شورای امنیت 
محدود نمی شود؛ در حوزه توسعه پایدار نیز فاصله میان اهداف و نتایج 
بسیار فاجعه بار و محسوس است. اهداف توسعه پایدار قرار بود تا سال 
۲۰۳۰ مسیر مشترک جامعه جهانی برای کاهش فقر، گرسنگی، نابرابری 
و تخریب محیط زیست باشد؛ اما گزارش های رسمی سازمان ملل نشان 
می دهد که جهان در بســیاری از این اهداف از مســیر تعیین شده عقب 
مانده اســت. تغییرات اقلیمی نیز آزمون دیگری است. تقریبا هیچ کشور 
و منطقه ای از پیامدهای تغییر اقلیم، کمبود آب، خشک ســالی، ســیل، 
مهاجرت و ناامنی غذایی مصون نیســت. با این حــال، نظام حکمرانی 
جهانی هنوز نتوانســته میان تعهدات سیاسی و اقدامات واقعی فاصله 
موجود را پر کند. در اینجا نیز یک مسئله اساسی وجود دارد: اگر سازمان 
ملل قادر به حل بحران های جهانی نیســت، آیا مشــکل از خود سازمان 
اســت یا از دولت هایی که حاضر نیســتند برای حل این بحران ها هزینه 
و مســئولیت مشترک بپذیرند؟ پاســخ احتمالا هر دو است. باید پذیرفت 
که ســازمان ملل خود نیز با مشــکلات ســاختاری جدی روبه رو است؛ 
بوروکراسی بســیار پیچیده و  گسترده، موازی کاری میان نهادها، دشواری 
هماهنگــی، فرایندهای پیچیده تصمیم گیــری و فاصله میان تصمیم و 
اجرا. از ســوی دیگر، منابع مالی آن نیز بــا مأموریت های رو به افزایش 
تناســب ندارد. ســازمان ملل در ســال های اخیر و  پس از کاهش شدید 
کمک هــای ایالات متحده، بارها با بحــران نقدینگی و تأخیر در پرداخت 
ســهم کشورهای عضو مواجه شــده اســت. به بیان دیگر، از یک سو از 
ســازمان ملل انتظار مــی رود جنگ را متوقف کند، فقــر را کاهش دهد، 
بــا تغییر اقلیم مقابله کند، بحران های انســانی را مدیریت کند و اهداف 
توســعه پایدار را پیش ببرد و از ســوی دیگر، دولت ها در تأمین منابع و 
 UN80 واگذاری اختیارات لازم به آن محدودیــت ایجاد می کنند. ابتکار
و برخــی تلاش هــای اخیر برای اصلاح ســاختار، کاهش مــوازی کاری 
و افزایش کارآمدی، پاســخی بــه همین واقعیت اســت. اما اصلاحات 
ســازمان ملل بدون اصلاح رابطه میان دولت های عضو و این ســازمان 

امکان پذیر نیست.
آیا جایگزینی برای سازمان ملل وجود دارد؟

منتقدان ســازمان ملل دلایل بســیاری برای نقــد عملکرد آن دارند؛ 
اما ســؤال مهم تر این اســت که جایگزین آن چیست؟ هیچ نهاد دیگری 

عضویت تقریبا جهان شمول سازمان ملل، مجمعی با حضور ۱۹۳ کشور، 
چارچوب حقوقی منشور، شــبکه گسترده نهادهای تخصصی و ظرفیت 
جهانی برای اقدامات بشردوستانه و توسعه ای را در اختیار ندارد. ممکن 
اســت سازمان ملل در بســیاری از بحران ها ناکارآمد یا کم اثر ظاهر شده 
باشــد، ولی نبود آن الزاما به معنای ایجاد نظامی بهتر نیست. برعکس، 
در جهانی که با بحران های مشــترکی مانند تغییــر اقلیم، همه گیری ها، 
مهاجرت، جنــگ، امنیت غذایی، آب و فناوری های نوین مواجه اســت، 
حذف تنها چارچوب جهان شمول موجود برای گفت وگو می تواند خلأیی 
ایجاد کند که پرکردن آن بســیار دشوار خواهد بود. بنابراین مسئله امروز 
بودن یا نبودن «ســازمان ملل» نیســت، بلکه تبدیل آن به یک ســازمان 

اصلاح شده متناسب با قرن بیست ویکم است.
احیای اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است

احیای اعتماد به ســازمان ملل با تغییر شــعار یــا اصلاحات اداری 
به دســت نمی آید. اعتماد زمانی بازمی گــردد که میان قواعد و اجرای 
آنهــا، تصمیــم و نتیجه، تعهــد و منابع فاصله کمتری وجود داشــته 
باشد. اصلاح شــورای امنیت و افزایش نمایندگی مناطق و قدرت های 
نوظهور، بازنگری در ســازوکار وتو، افزایش شــفافیت و پاســخ گویی، 
کاهش مــوازی کاری، تأمین مالــی پایدار و تقویت اجــرای تصمیمات 
بین المللی، بخشــی از این مســیر اســت. اما یک اصلاح بنیادی تر نیز 
لازم اســت: قدرت های بزرگ باید بار دیگر بپذیرند که قواعد بین المللی 
فقط برای کشــورهای کوچک نیست. منشور سازمان ملل زمانی اعتبار 
دارد کــه اصل برابری حاکمیت کشــورها، منع توســل بــه زور و حل 
مســالمت آمیز اختلافات در عمل نیز محترم شــمرده شود. در نهایت، 
ســازمان ملل محصول یــک جهان جنگ زده بود؛ اما شــاید امروز باید 
برای جهانی کاملا متفاوت بازتعریف شــود. جهان امروز بیش از سال 
۱۹۴۵ به همکاری همه کشــورها نیاز دارد؛ زیرا بســیاری از بحران های 
آن اساســا فرامرزی  هستند و هیچ کشــوری به تنهایی قادر به حل آنها 
نیســت. از این منظر، شاید ســازمان ملل به پایان راه نرسیده، بلکه به 
پایان یک دوره از حیات خود رســیده اســت. چالش اصلی اکنون این 

نیســت که آیا ســازمان ملل باید حفظ شود یا 
نه؛ معمای اصلی این اســت که آیا دولت های 
جهان اراده سیاســی لازم را برای تحولات قرن 
بیســت ویکم و بازسازی ســازمان ملل دارند؟ 
زیــرا اگر اعتمــاد جهانیان به ســازمان ملل از 
بین برود، مســئله فقــط ازدســت رفتن اعتبار 
یک ســازمان بین المللی ۸۰ساله نیست؛ خطر 
بزرگ تر، ازدســت رفتن باور به امکان همکاری 
میان ملت ها در جهانی اســت که سرنوشــت 
آنهــا بیش از هر زمان دیگــری به یکدیگر و به 
سرنوشــت زمین گره خورده اســت. شــاید به 
همیــن دلیل، احیای اعتمــاد را نباید صرفا یک 
دستور کار اصلاحی برای سازمان ملل دانست؛ 
این موضــوع در حقیقت آزمونی برای حیات و 
آینده چندجانبه گرایی و برای این پرسش بزرگ 
اســت که آیا جامعه جهانــی هنوز می تواند بر 
ســر قواعد مشترک زندگی و آینده مشترک خود 

به توافق برسد؟

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۳

در هفته های اخیر، موضوع شرکت های تراستی 
و بازگشــت ارزهای حاصل از فــروش نفت در 
فضای رســانه ای و بعضا  سیاســی بالا گرفته و 
در روزهای گذشته با اظهارات یکی، دو نماینده 
مجلس و یک فعال رســانه ای به اوج رســیده 
است. نهادها و مقامات رسمی و برخی رسانه ها 
نیــز جســته وگریخته و تا جایی کــه ملاحظات 
امنیتی اجازه داده، تلاش کرده اند درباره چرایی 
وجود تراســتی ها و نحوه عملکرد آنها توضیح 
دهنــد. بــا این حال، افــکار عمومــی، با وجود 
اطلاعات جزئی از شــرایط و سازوکار تراستی ها 
در اقتصــاد ایــران، یک ســؤال بــزرگ را دنبال 
می کند: پشت ماجرای افشاگری های مربوط به 
تراســتی ها در میانه جنگ اقتصــادی و نظامی 
چیست؟ اصولا شــرکت های تراستی و سازوکار 
تراست ها در حوزه عمومی اقتصاد، پدیده هایی 

غیرمتعارف هســتند که در شرایط 
عــادی جایگاهی ندارنــد و عمدتا 
در شــرایط بحران، تهدید، تحدید یا 

خلأهای قانونی شکل می گیرند. 

یـادداشـت

تراستی ها را حذف و نابود کنید
مشکل حل می شود؟

حذف یا شفاف سازی؟

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بگذارید چیزی از ارزش هایمان کم شود/ سحر طلوعی     سازمان ملل و جهانی که بیش از هر زمان بی اعتماد شده     آموزگار اعتدال و استاد خردورزی/ مصطفی ایزدی

بررسی ناکامی تیم امید با بازیکنان چندده میلیاردی 
لیگ برتری در مسابقات آسیایی 

تحریم و توقف پروازهای ایران به مقاصد خارجی، شمار زیادی 
از ایرانیان را سردرگم و راهی مرزهای زمینی کرده است

گفت وگوی  «شرق» با مدیرکل ارزیابی زیست محیطی و 
رئیس پیشین سازمان محیط زیست درباره توسعه یک میدان نفتی

فاجعه در ناگویا

امضای توافق امنیتی 
ایالات متحده با گرینلند و دانمارک

چه کسی مجوز 
داد؟ «سهراب» را 

مسافران مستأصل
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۳
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۸

نگاه

یادداشتی از  ترانه یلدا

   یادی از  دکتر نعمت احمدی 

پرسش از آسمان رشت

تلاش برای افزایش 
مسئولیت پذیری اجتماعی

  فرش قرمز برای رقیب

۴

تشریفات کم سابقه «ترامپ» برای «شی»
 با تمرکز بر پرونده های تایوان و ایران
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سیدمصطفی هاشمی طبا

ادامـه در 
صفحه

۴

امیرحسام اسحاقی
استاد دانشگاه

محمدحسین عمادی
علیرضا سلطانیکارشناس ارشد سازمان ملل

استاد دانشگاه

دیپلماسی در چهارراه سازمان مللدیپلماسی در چهارراه سازمان ملل
روایت «شرق» از تکاپوی دیپلماتیک در نیویورک برای احیای مسیر گفت وگو میان ایران و آمریکاروایت «شرق» از تکاپوی دیپلماتیک در نیویورک برای احیای مسیر گفت وگو میان ایران و آمریکا

انا الله و انا الیه راجعون
همه از اوییم و به سوى او بازمى گردیم

با نهایت تاسف و تاثر به اطلاع می رساند
حاجیه خانم معصومه عبدى، فرزند مرحوم حاج ابراهیم عبدی 

و همسر مرحوم حاج عباس علینقی دیده از جهان فروبست
 و به دیار باقی شتافت.

مراسم بزرگداشت آن مرحومه روز جمعه ۳ مهرماه
 از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در خیابان توحید، خیابان پرچم

مسجد کانون توحید برگزار می شود.
حضور شما موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح

آن مرحومه خواهد بود.
از طرف خانواده مرحومه


